
یک زمینِ بازى بود که یک بلندگوى قدیمـى داشت. 
بالاى بلندگوى قدیمـى یک پرچم بود. وقتـی که پرچمِ 
کهنه بـر اثر نـور آفتاب کم رنگ  شد، آن را با پرچم نو 

عـوض  کردند. 
پرچـم تازه، زمینِ بازى و بلندگوى قدیمـى را دوست 

داشت. بچه ها و شور و شادى را هم دوست داشت.
امّا یک چیزى را دوست نداشت. بلندگو کار بد بچّه ها 
را یک جورى مى گفت. جورى که همه مى فهمیدند کدام 
بچّه را مى گوید. مثلاً می گفت: «پسرِ لباس آبى، روى زمین 

زباله نریز. یا دخترِ پیراهن صورتى، دوستت را هُل نده.»

پرچم این کار را دوست نداشت و مى خواست عیبِ 
بلندگو را به او بگوید. پس دنبال راهِ خوبى گشت.

کمى بعد آن را پیدا کرد. بعد آهسته درِ گوش بلندگو 
گفت: «بلندگو جانم!»

بلنـدگـو طبـق عـادتِ همیشگـى داد زد: «هــااااااااااا 
بله ـه ـه ـه ـه ـه چیه پررررچم زیبا!»

پرچم گفت: «رفیق جان، حرفى دارم. گوش مى کنى؟»
بلندگو گوش داد. پرچم ادامه داد: «رفیق جان، یکی 
از خوبى هایت، کمى مشکل دارد.» بلندگو کنجکاو شد.
پرچـم براى بلندگـو مشکـل را گفت؛ امّـا بلند گـو 
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یـک کم گیج شد. براى همین گفت: «هـاااااااا 
بله ـه ـه ـه ـه ـه  اینکه گفتـى یعنى چى پرچم جان؟»

ى! منظورم این  ّـ پرچم خنده اش گرفت. گفت: «هیچ
است کـه مثلاً به جاى اینکه اسم کسـى را بیاورى، 
بگویى: «بچّه ها». مثلاً بگویی بچّه ها، روى زمین زباله 
نریزید. بچّـه ها، موقـع دویدن مراقب باشید کـه به هـم 

نخورید.»
بلندگو از حرف هاى پرچم خوشش آمـد. آن قدر کـه تا 
شب داشت توى دلش حرف هاى پرچم را تمرین مى کرد.
آن قـدر سرگـرمِ تمرین بـود کـه نفهمید کـِى گفت: 

«سلاااااااام. به زمینِ بازي مـا خوش آمدید.»

امام حسن عسکري(ع) فرمودند: «هر کس دوست و برادرش 
را پنهانی پند دهد او را آراسته است، و هر که او را آشکارا 

نصیحت کند او را بدنام کرده است.»
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